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پدر با اطمینان خاطر دستي به شانة منصور زد و گفت: »این هم كار 
براي تو! امروز باید خودت را خوب نشــان اوستا رستم بدهي!« منصور 
دســتي به بســتة ناهار ظهر كه مادر به او داده بود، كشید. بعد نگاهش 
به كیسة پلاستیكي گیلاس هاي در دست پدر افتاد. گیلاس هاي طلایي، 
نوبرانه بودند. مي دانســت چرا پدر گیلاس ها را خریده بود. پدر، به خرید 
میوه عادت نداشت، اما این بار از خوش حاليِ پیدا كردن كار، به فكر خرید 
گیلاس افتاده بود. منصور به یاد خانة شلوغشــان افتاد. اتاق هاي پنج دري 
با آن شیشــه هاي رنگي آبي و ســبز بالاي پنجره ها، همه آشناي یكدیگر 
بودند؛ بــا بچه هاي قد و نیم قد. و حالا منصور فكر مي كرد كه حتماً آن ها 
گیلاس هاي طلایي را مي بینند. پدر كه چهرة متفكر منصور را دید، گفت: 
»حالا خانة پیرمرد را بلدي؟« منصور از عالم رویا بیرون آمد. دستي در جیب 
كرد و كاغذي بیرون آورد. زیرلب نشاني خانة پیرمرد را زمزمه كرد و گفت: 

»بله بابا! حتي اگر كاغذ را گم كنم، نشاني را بلدم. از حفظ هستم.«
پدر خندید و گفت: »آن كاغذ، كاغذ نقشة سیم كشي است؟«

منصور فوري دست در جیب دیگرش كرد. كاغذ آبي رنگ را بیرون كشید 
و گفت: »این هم كاغذ سیم كشي! دیگر كدام كاغذ، بابا؟«

پدر دلش نمي آمد منصور را ترك كند، اما انگار كه به یاد موضوعي افتاده 
باشد، گفت: »شكر خدا، حالا كه كار برایت پیدا شده، دو نفر مي خواهند تو 

شاگردشان باشي. اگر این نشد، آن یكي. دیگر نگران نباش پسرم!«
منصور لبخندي زد و گفت: »من رفتم بابا. نگران نیســتم. هرچه خدا 

بخواهد، همان مي شــود.« منصور به راه افتاد. پدر 
چند لحظه او را نگاه كرد. احساس كرد بار 

سنگیني را از دوش برداشته و بعد از 
مدت ها توانسته است منصور را به 

سر كار بفرستد!
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پیرمرد با ناباوري سراپاي منصور را ورانداز كرد. 
انگار كه این كار از عهدة منصور برنمي آید. ســرش 

را تــكان داد و گفت: »مگر خود اوســتا سیم كشــي 
نمي كند؟«

منصور ســرش را بالا گرفت و گفت: »نه! نه! سیم كشي را 
من ....«

پیرمرد صاحب خانه كه هنوز باور نداشت منصور بتواند سیم كشي 
ساختمان را انجام بدهد، گفت: »یعني مي تواني؟!«

منصور شانه اش را بالا انداخت و گفت: »مي توانم به خدا ...«
پیرمرد با تردید و دودلي روانة خانه شــد و بعد با یك گوني پر برگشت. 
داخل گوني چند حلقه ســیم و كلید و پریز بود؛ همان وسایلي كه اوستا 

رستم لیست داده بود و پیرمرد آن ها را خریده بود.
منصور نگاهي به گوني انداخت و گفت: »همة  وسایل همین است؟«

پیرمرد گفت: »بله، همه را خریدم، خانه كوچك است.«
منصور به یاد نقشة سیم كشي خانه افتاد. متوجه شد حق با پیرمرد است. 
نگاهي به او انداخت و كیســه را به كول كشید. تا خانة پیرمرد راهي نبود. 
اوستا رستم گفته بود بعدازظهر براي دیدن كارش به ساختمان مي آید و باز 
گفته بود: احمد كنار در خانه منتظرش است. بقیة وسایلِ كار، دست احمد 
بود. باباي منصور به اوستا رستم گفته بود: »طوري نیست. منصور سیم كشي 
مي كند و امتحان مي دهد. اگر كارش خوب بود، قبول مي شود. اگر نبود، مزد 

یك روزش را مي گیرد. او شاگرد یك روزه است.«

احمد مات و مبهوت به منصور نگاه مي كرد. منصور با سرعت سر سیم ها را 
به فنر گیر مي داد و درون خرطومي مي كرد. او تا به حال بارها با اوستا رستم 
سر سیم كشي رفته بود، اما ندیده بود كه اوستا رستم با این سرعت سیم ها 
را جابه جا كند. دلش مي خواست سر صحبت را باز كند، اما رویش نمي شد. 

یكباره دل به دریا زد و گفت: »فردا هم مي آیي؟«
منصور سیم را به قسمت جعبه تقسیم رسانده بود. از بالاي نردبان سرش 

را پایین گرفت و گفت: »فردا؟ كجا؟«
احمد گفت: »اینجا؟!«

منصور ســیم را از قوطي بیرون كشید. به اندازة چند سانت آن را بیرون 
آورد و گفت: »نه. اینجا تمام است! اینجا كاري نداریم!«

احمد كه تازه ســر صحبت را با منصور بــاز كرده بود، خوش حال گفت: 
»اوستا رســتم گفت كارت امتحاني است. مرا هم امتحان كرد. بعد گفت 
بمانم!« منصور از نردبــان پایین آمد و گفت: »من مي مانم، یا مي روم؟ تو 
چطور فكر مي كني؟« احمد لحظه اي فكر كرد و بعد نگاهي به سیمِ پلاك 

آن سوي اتاق انداخت و محكم گفت: »چرا 
بروي؟ مي ماني! من مي دانم!«

منصور سر ســیم را كمي چید و خندید. روي 
نردبان رفت و گفت: »ســیم آنتن!« احمد با تعجب 
حلقة سیم آنتن را به منصور داد. منصور تعجب را روي 
صورت احمد دید. ســیم آنتن را درون جعبه كرد و آن 
را با سرعت بالا داد. حیرت احمد هر لحظه بیشتر مي شد. 
منصور كه حالت احمد را دید، گفت: »چي شده، چرا این طور 

نگاه مي كني؟«
احمد حلقة ســیم آنتن را باز كرد. مي دانست سیم آنتن از بقیة سیم ها 
گران تر است. اوستا رستم فقط یك متر از سیم آنتن را درون خرطومي قرار 
مي داد و بعد پریز آنتن را مي بست. او دیگر طاقت نیاورد و گفت: »سیم را 

بچینم؟« مگر پلاك آنتن را نمي بیني؟«
منصور كه این را گفت، نگاهي به بالا سرش انداخت. مسیر خرطومي آنتن 

را با چشم تعقیب كرد و گفت: »چرا مي بینم، اما ...«
منصور باز سیم را با فنر بالا فرستاد. خط سیم آنتن دور اتاق چرخیده بود 
و از كنار پنجره به بالاي پشت بام رفته بود. احمد با این حرف منصور بیشتر 
نگران شد. انگار از حرف هایي كه دربارة ماندن منصور زده بود، پشیمان شده 

بود. با نگراني گفت: »اگر اوستا رستم بفهمد، دعوا مي كند!«
منصور سیم را به بالاي پنجره و جعبه تقسیم رسانده بود. نردبان دوپایه 
را با زور به كنار پنجره كشید. بالا رفت و سیم را با فنر بیرون كشید تا بعد 
از ســوراخ دیگر روانه كند. وقتي این كار را كــرد، رو به احمد گفت: »برو 

پشت بام!« احمد با تعجب گفت: »پشت بام؟ چرا پشت بام؟«
منصور گفت: »سیم آنتن باید برود پشت بام، وقتي آن را دیدي. 
مــرا صدا كن!« احمد با تردید به راه زد. از كارهاي منصور تعجب 
كــرده بود. از راه پلــة آهني كه بالا رفــت، همین طور پیش خود 

فكر مي كرد. به یاد روزهــاي قبل افتاد. براي 
سیم كشــي به پشــت بام رفته بود، اما نه براي 

كشیدن سیم آنتن.
وقتي به پشت بام رسید، تازه سیم و فنر را دید. 

منصور دوان دوان بالا آمد. كنار احمد كه رسید، فنر 
را از سیم آزاد كرد. سیم را گره زد و همانجا انداخت. با 

احمد دوباره برگشتند. احمد راه داد تا منصور به جلو برود. 
او دوباره نگران شــد. انگار سال ها منصور را مي شناخت: »اگر اوستا 

آمد، جواب او را چه بدهیم؟«
منصور ایستاد و گفت: »جواب چي؟ جواب چي را بدهیم؟!«

احمد آهسته گفت: »سیم آنتن! سیم هاي آنتن سهم اوستاست!«
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منصور چشــم غره رفت به احمد: »سهم اوســتا؟ مگر این سیم ها مال 
صاحب خانه نیست، مال پیرمرد؟!«

احمد پلة وسط را گذراند و گفت: »نه، گفتم كه، سهم اوستاست. اضافه هاي 
سیم را باید ببریم دكان!«

منصور چیزي نگفت و پله ها را گذراند.
وارد اتاق شد و گفت: »وسایل را ببریم تو حیاط، دیگه اینجا كاري نداریم.«
سیم كشــي حیاط كوچك زیاد نبود؛ چراغ بالاي ایــوان، دو چراغ روي 

دیوارها و چراغ دستشویي آخر حیاط.
منصور از توي ایــوان نگاهي به حیاط انداخت. رو به احمد كرد و گفت: 

»برویم ناهار!«
احمد گفت: »من مي روم ناهار بگیرم!«

منصور با دستش به گوشة اتاق اشاره كرد و گفت: »ناهار با من! این بستة 
ناهار من است. مادرم داده. انگار به اندازة دو نفرمان است!«

اوســتا رستم نگاهي به پریزها و پلاك ها انداخت. خوب نگاه كرد. سرش 
را از خوش حالي بالا آورد و گفت: خوب اســت! خوب است! تو كه نگفتي 

این قدر بلدي؟«
منصور و احمد گوشة اتاق چشم به اوستا انداخته بودند. اوستا كنار آمد و 

گفت: »این ها را هم كه پیچیده اي؟!«
تپش قلب احمد بیشتر شد. رنگ از رویش رفت. اوستا رو به منصور كرد: 

»پیچ گوشتي!«
منصور خم شــد و پیچ گوشتي را به دست اوســتا داد. اوستا قدمي جلو 
گذاشت. درست كنار پلاك آنتن ایستاد. پیچ را باز كرد و به دست دیگرش 
گرفت. با دقت درون پلاك را نگاه كرد. در حالي كه دســتش را به ســمت 

خرطومي حركت مي داد، گفت: »این سیم كجا رفته؟«
قلب احمد پایین ریخت، اما منصور بدون معطلي گفت: »اوستا، پشت بام! 

بر فراز بام!«
اوستا كه منتظر این جواب نبود، برافروخته گفت: »هه هه! بر فراز بام! شاعر 

هم شدي، گفتم این سیم كجا رفته؟«
منصور خیلي محكم و آرام گفت: »سیم آنتن است، سیم ...«

اوستا رستم با خشم گفت: »سیم را بكش بیرون! برو پشت بام، آزادش كن، 
بعد بكشش بیرون، فهمیدي؟«

منصور به راه افتاد. اوســتا باز نهیب زد: »نه، تو نرو! احمد برود. احمد برو 
سیم را آزاد كن! تو همین جا باش و سیم را بكش بیرون. سیم آنتن فقط 
یك متر، شنیدي؟ فقط یك متر!« اوستا به راه افتاد. انگار عجله داشت. از 
همانجا رو به منصور كرد و فریاد زد: »تمام كه شــد، مي آیي دكان. كارت 

خوب است. فردا جاي دیگر باید بروي.«
منصور هر كاري كرد تا برق خوش حالي چهره اش را حس كند، نتوانست. 
روي نردبان رفت و اولین قســمت سیم آنتن را آزاد كرد. صداي پاي احمد 
شنیده شد. منصور از نردبان پایین آمد. هنوز سیم آنتن را به طور كامل از 
پلاك بیرون نكشیده بود كه سر و كلة احمد پیدا شد. احمد كه اوستا رستم 

را ندید، با تعجب گفت: »كو اوستا؟ كجا رفت؟«
منصور گفت: »رفت! رفت دكان!«

احمد كه قوت قلب پیدا كرده بود، با عجله گفت: »چي گفت، اوستا به تو 
چي گفت؟« منصور به اندازة یك متر سیم آنتن را چید و گفت: »هیچ! گفت 

كارم خوب است. گفت فردا جاي دیگري باید بروم!«
احمد با خوش حالي گفت: »مي دانستم! اوستا نقل من چیزي نگفت؟!«

منصور گفت: »نه! نه! تو كه اینجا هستي، امتحان هم داده اي ...«

منصور و احمد كه از در خانه بیرون آمدند، نســیم خنكي به صورتشان 
خورد. گرما جاي خود را به خنكي ملایمي داده بود. منصور با دقت در خانه 

را قفل كرد و با گوني سیم هایي كه به دست داشت به راه افتاد.
احمد كه دید منصور به سمت دیگري رفت، گفت: »كجا؟ مگر به دكان 

نمي آیي؟ از این طرف زودتر مي رسیم؟!«
منصور ایستاد. زل زد به چهرة احمد. انگار دلش براي او سوخت. اما گفت: 

»نه، تو برو. من باید به مغازة پیرمرد بروم!«
احمد كه اوستا رستم را بهتر از منصور مي شناخت، گفت: »بقیة سیم ها 

سهم اوست. من او را بهتر از تو مي شناسم.«
منصور گفت: »تو كارت نباشد! این ها را پیرمرد لازم دارد. باید بروم بدهم 
به او!« احمد گفت: »مگر دكان نمي آیــي؟ مزدت؟!« منصور گفت: »مزد 

نمي خواهم! تو برو ...«

منصور سبكبال به در خانه رسید. در نیمه باز بود. در را بست و وارد ایوان 
شد. حیاط خانه شلوغ بود. زن ها آن گوشة حیاط روي تخت چوبي نشسته 
بودند. انگار زن عمو بود و خاله ها. سرش را از همان دور تكان داد. در همین 
هنگام بچه ها از حركت ایستادند. یكي فریاد زد: »زن عمو! زن عمو! منصور 
از سر كار آمد!« صدا به اتاق هم رفت. باباي منصور هولكي از جا بلند شد و 
از پشت شیشه، حیاط را نگاه كرد. تسبیح را در جانماز گذاشت و به پیشواز 

منصور آمد.
ـ به به! آقا منصور! بفرما تو، خســته نباشي! منصور كه خوش حالي پدر را 
دید، همه چیز را فراموش كرد و لب به خنده گشــود. نگاه كه كرد، مادر را 
پشت سر خود دید. پدر دلش مي خواست از اولین روز كار بپرسد، اما انگار 
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به یاد چیزي افتاده باشــد، رو به منصور كرد. <گیلاس ها! شیرینيِ 
پیدا كردن كار منصور. وقت خوردن گیلاس ها حالاست!« 

مادر، خوش حال. خیلي زود گیلاس ها را آورد. منصور در 
حالي كه جوراب خود را درمي آورد، گفت: »بابا، كسي 
گیلاس ها را دیده؟ اهل خانه را مي گویم؟!« پدر گفت: 

»بله، دیده اند!«
منصور گفت: »مادر، اول آن ها، بعد خودمان!«

مادر كه این حرف منصور را شــنید، ظرف میوه خوري پر 
از گیــلاس را با خود بیرون بــرد. منصور نگاهي به چهرة  بابا 
انداخت. خواست ماجراي خانة  پیرمرد و اوستا رستم را تعریف 
كند، اما جلــوي خودش را گرفت. بهتر دیــد بعد از خوردن 
گیلاس ها موضوع ســیم آنتن و پیرمرد را بگوید. بلند شد و از 

كنار پنجره چشم به حیاط انداخت.
از پشت شیشه مادر را دید كه ظرف گیلاس را جلوي زن ها 
گرفته بود. بچه ها دور مادر حلقه زده بودند تا نوبت به آن ها 

برسد و دست در بشقاب پر از گیلاس كنند ...

صبح از راه رســیده بود و نســیم خنكي را با خود 
به همراه داشت. پدر احســاس رضایت كامل مي كرد. 

كفش هایش را كه به پا كرد، كنار پلة سنگي، منتظر منصور 
ایســتاد. او تكه اي نان و پنیر به دست گرفته بود و گاه گاه به 

طرف دهان مي برد. كفش ها را به پاي كشید و آمد به طرف 
پدر. پــدر رویش را برگرداند و گفت: »باید زودتر برویم 

پیش اوستا كرامت!«
منصور گفت: »اوستا كرامت؟«

پدر گفت: »بله، همان كه دیروز 
گفتم. گفتم كه، این نشد، آن یكي. 

او هم توي بازار دكان سیم كشــي 
دارد. خیلي سفارش كرده كه ...«

منصور به میان حرف پدر رفت: »باشــه. بابا، 
اما امروز نه. امروز كار دیگري دارم. فردا، فردا مي آیم!«

پدر گفت: فردا؟ چرا فردا. چرا امروز نه؟!«
منصور گفت: »امروز كار دارم. باید بروم پیش پیرمرد ... باید بقیة سیم ها 
را از او بگیرم!«  پدر با تعجب گفت: »براي چي؟ به بقیة سیم ها چه كاري 
داري؟!« منصور آرام گفت: »سیم كشــي ساختمان باید كامل شود. باید 

پیرمرد راضي باشد. باید ...«

به یاد چیزي افتاده باشــد، رو به منصور كرد. <گیلاس ها! شیرینيِ 
پیدا كردن كار منصور. وقت خوردن گیلاس ها حالاست!« 

مادر، خوش حال. خیلي زود گیلاس ها را آورد. منصور در 
حالي كه جوراب خود را درمي آورد، گفت: »بابا، كسي 
گیلاس ها را دیده؟ اهل خانه را مي گویم؟!« پدر گفت: 

منصور گفت: »مادر، اول آن ها، بعد خودمان!«
مادر كه این حرف منصور را شــنید، ظرف میوه خوري پر 

از گیــلاس را با خود بیرون بــرد. منصور نگاهي به چهرة  بابا 
انداخت. خواست ماجراي خانة  پیرمرد و اوستا رستم را تعریف 
كند، اما جلــوي خودش را گرفت. بهتر دیــد بعد از خوردن 
گیلاس ها موضوع ســیم آنتن و پیرمرد را بگوید. بلند شد و از 

كنار پنجره چشم به حیاط انداخت.
از پشت شیشه مادر را دید كه ظرف گیلاس را جلوي زن ها 
گرفته بود. بچه ها دور مادر حلقه زده بودند تا نوبت به آن ها 

برسد و دست در بشقاب پر از گیلاس كنند ...

صبح از راه رســیده بود و نســیم خنكي را با خود 
به همراه داشت. پدر احســاس رضایت كامل مي كرد. 

كفش هایش را كه به پا كرد، كنار پلة سنگي، منتظر منصور 
ایســتاد. او تكه اي نان و پنیر به دست گرفته بود و گاه گاه به 

طرف دهان مي برد. كفش ها را به پاي كشید و آمد به طرف 
پدر. پــدر رویش را برگرداند و گفت: »باید زودتر برویم 

منصور گفت: »اوستا كرامت؟«
پدر گفت: »بله، همان كه دیروز 
گفتم. گفتم كه، این نشد، آن یكي. 

او هم توي بازار دكان سیم كشــي 
دارد. خیلي سفارش كرده كه ...«

منصور به میان حرف پدر رفت: »باشــه. بابا، 
اما امروز نه. امروز كار دیگري دارم. فردا، فردا مي آیم!«

پدر گفت: فردا؟ چرا فردا. چرا امروز نه؟!«
منصور گفت: »امروز كار دارم. باید بروم پیش پیرمرد ... باید بقیة سیم ها 
را از او بگیرم!«  پدر با تعجب گفت: »براي چي؟ به بقیة سیم ها چه كاري 
داري؟!« منصور آرام گفت: »سیم كشــي ساختمان باید كامل شود. باید 

پیرمرد راضي باشد. باید ...«
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